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هاي  ، تلاش شده است تا برد نافذ شاخصقابليت در اين پژوهش ضمن معرفي رويكرد :چكيده
فرازماني دارد  يردكه ب البلاغه نهج 53 ةنام هاي اساس دستورالعمل برهاي انساني  قابليت ةتوسع

بـا اسـتفاده از   نامه اين  ةگرانمايها، متن  گردآوري داده براي، اين پژوهشدر . مدنظر قرار بگيرد
بر دوازده تم فرعي مشتمل از اين پژوهش  نتايج حاصل .شدو كدگذاري   تحليل تحليل تم روش

مثابه  بهمردم  امور انسان، اصلاح اللهي خليفه ، مقاممردم انساني حكومت، عامليت ةفلسفدر باب 
، جـويي  ، انصـاف خـواهي  عـدالت اختيار مثبت، احترام به نفعان، انگيزه،  آنان، تعدد ذي صريح حق

و  بـلاد  اصلاحآبادسازي و حمايتي و  هاي فرصتتوسعة اقتصادي،  هاي فرصتسلامت و توسعة 
ايـن   ةتوسعي شرايط علّهاي انساني،  قابليتتوسعة محوري  پديدهو پنج تم اصلي دال بر  شهرها
هـا و پيامـد    قابليـت ايـن   ةتوسعاي  ، شرايط زمينهها قابليتاين  ةتوسعرايط ميانجي ها، ش قابليت
 بـراي هاي اصـلي و فرعـي، چـارچوبي     نهايت با استفاده از تم در. بود ها قابليتاين  ةتوسعنهايي 
  .هاي انساني ارائه شد قابليت رويكرد ةتوسع
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  مقدمه
نظيـر  پژوهشگراني اساس مطالعات  بر ،رويكردهاي توسعه كه بعد از جنگ جهاني دوم نمود يافتند

الحـق و   محبـوب ، الـين هـارت ويـك    ،ريچارد پيـت ، زجوزف استيگليت، جرالد ميرمالكوم گيليس، 
مثابـه رشـد    بـه  هتوسـع  1970ـ  1945 ةدوردر . شـود  بررسي مـي در چهار برش زماني آمارتيا سن 

كه رشد را فراگردي توسعه، مبتني بر رويكرد نوسازي بود  متونشد و  اقتصادي در نظر گرفته مي
توجه به ابعاد اجتماعي توسعه از منظـر اقتصـاد سياسـي     1980ـ  1970 ةدوردر . دانست خطي مي

سازي و تعديل ساختاري در كانون توجه  ، خصوصي1990ـ  1980 ةدوردر . مورد توجه قرار گرفت
غالب در  يرويكرد ةمنزل بههاي انساني  قابليت ةتوسعنيز  1990در دوران بعد از سال . قرار گرفت

 ةتوسعبه بعد،  1970از سال   بدين ترتيب). 124-126 :1388، اميديغفاري و (توسعه مطرح شد 
بعدي اقتصادي، با عبـاراتي نظيـر    تك ةتوسعتا حدي كه امروز منطق  شدنقد  بعدي اقتصادي تك

ترين  منزله مهم بهماحصل تحول مفهوم توسعه، تجلي مفهوم انسان . شود طرد مي »ضد توسعه«
  . هدف و ابزار توسعه در دنياي كنوني است

مفهوم نرخ رشـد اقتصـادي بـا مفهـوم      اين اتفاق نظر وجود دارد كه ،توسعه متوندر  ،امروزه
فرد موفقيـت   هب منحصراقتصادي شاخص  ةتوسعبنابراين، ديگر . )2000ناوارو، ( توسعه تفاوت دارد

هاي اقتصادي مانند درآمد ملـي، درآمـد سـرانه و توليـد      نبوده، مبحث توسعه از مفاهيم و شاخص
 ةتوسـع و بـر   )1389، شـهري و مسـائلي   كهنـه عـاقلي  ، باسـخا (فاصله گرفته است  ناخالص ملي

يـك   ةتوسـع شـود؛ زيـرا    ميكيد أتگرفتن انسان در فراگرد توسعه  قرارهاي انساني و محور  قابليت
سـن،  ( هاي او، محـور آن باشـد   دار است كه بايد انسان و قابليت جانبه و هدف جريان مداوم، همه

هـاي فرهنگـي    هـا و تفـاوت   شود، ارزش محور مباحث توسعه واقع ميهنگامي كه انسان ). 1385
هاي انسـاني توسـعه    هاي بومي براي تعريف شاخص ظرفيت ةملاحظند و شو ها، پررنگ مي انسان

هـاي انسـاني    قابليـت  ةتوسـع هـاي   شـاخص «كه ال ؤسدر پاسخ به اين  ،رو اين از. يابد اولويت مي
اين پژوهش در پاسـخ بـه ايـن     »در كدام فرهنگ و با كدام مقصد؟«: شود پرسيده مي» ند؟ا كدام
را مبناي پژوهش قرار داده  البلاغه نهج 53نامة  جوامع اسلامي، ةتوسع ياه بر الزامكيد أت، با الؤس

  .اي برخوردار است العاده اي كه در ميان مسلمانان از اعتبار و ارزش علمي و عملي فوق  است؛ نامه

  پژوهشپيشينة 
با محوريت رويكرد قابليت آمارتيا سن، رويكرد غالبِ توسعه، رنگ و بـوي انسـاني    1990از سال 
عطف رويكرد  ةنقطمرور مختصري بر سير تطور مفهوم انسان در مبحث توسعه و   ،رو اين ازيافت؛ 
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بار در آثـار   اوليندر متون كلاسيك، نقش انسان در توسعه، براي . برانگيز است ملأتقابليت در آن 
. دري ـگ مـي هاي توليد، مد نظـر قرار  يكي از نهاده ةمنزل بهآدام اسميت مطرح شد كه در آن، انسان 

 »كـار نيـروي  « منزلـه  بـه نگرشي فيزيكي و غيرانساني نسبت بـه انسـان     اقتصاددانان كلاسيك
پـس از چنـد دهـه،    ! بـودن انسـان   انساناين نوع نگرش، چيزي نبود جز غفلت از  ةنتيج. داشتند

 ـ تحـت نقـش انسـان در انباشـت سـرمايه،      ةملاحظ ـبـا  ، »نيروي انساني«كم اصطلاح  كم ثير أت
چنـد هنـوز    هـر  ،گرفـت شومپيتر مـورد توجـه قرار  جوزف ملاحظات افرادي چون كارل ماركس و 

منزلـه يـك    بههاي فوق، انسان فقط  ديدگاه ةهمدر . خود را نيافته بود ةويژنيروي انساني جايگاه 
، بحـث  1960ـ  1950 ةده ـتـا اينكـه از    .)1385محمـودي،  (شـد   عامل توليد در نظر گرفته مـي 

افرادي مانند تئودور شـولتز و گـري بكـر     را توليدمهم عوامل يكي از  ةمنزل به »انساني ةسرماي«
تـدريج انسـان در جايگـاهي     بنـابراين، بـه  ). 1385تقـوي و محمـدي،   (كرنـد   وارد مبحث توسعه

در ايـن ديـدگاه،    ،البتـه . گرفـت هاي فيزيكي و طبيعـي قرار  سنگ با سرمايه و در كنار سرمايه هم
ادامـه   1990اين روند تا سـال  . نيروي انساني صرفاً نقشي ابزاري در تقويت امكانات توليد داشت

را معرفـي كـرد و    »انسـاني  ةتوسـع شـاخص  «هاي توسعه،  الحق با نقد برنامه كه محبوبداشت 
مركز ثقل  ةمنزل بهدر اين گزارش، انسان . سازمان ملل را مرسوم ساخت »انساني ةتوسعگزارش «

اقتصـادي فراتـر از    ةتوسـع بار، نقش انسان در فراگـرد   اولينهاي توسعه معرفي شد و براي  برنامه
متوسـلي،  (مثابه هدف اصلي توسعه مـدنظر قـرار گرفـت     بهسرمايه تلقي شد و در جايگاهي برتر، 

  ). 1389، نيكونسبتي و بيات
خود را نمايان ساخت؛  ،تدريج جايگاه والاي انساني و نقش آن در توسعه پس از اين مرحله، به

 ةنحـو مبني بر اينكـه فراگـرد و   اي  نكتهظريفي در اين نگرش مغفول مانده بود؛  ةنكتكه  حالي در
از چگونگي توسعه، رويكرد قابليت آمارتيا ال ؤسدر جواب به . چه مختصاتي دارد ،تحقق اين هدف

رويكـرد  . گرفتمورد توجه قرار» آزادي ةمثاب بهتوسعه «مطرح شد كه در آن،  1990سن، در سال 
، نگـاه  )2002كوربريج، ( هندي كه به مادر ترزاي اقتصاد نيز معروف است ةبرجستاين اقتصاددان 

محمودي، (بخشيد ارتقا  فاعل توسعه ةمنزل بهيگاه انسان را كرد كه جاجديدي را فراروي توسعه باز
گـرفتن توانمندسـازي    قـرار هاي انساني و محور  در اين رويكرد، بر ايجاد و تقويت قابليت). 1386
از اين منظر، توسعه عبارت ). 126 :1388، غفاري و اميدي(شود  ميكيد أتدر فراگرد توسعه  انسان

ابي بـه زنـدگي   تيبراي دس ،زا هاي انساني در فضاي اجتماعي قابليت انتخاب ةتوسعاست از فراگرد 
  ).126: 1388غفاري و اميدي، ( بهتر
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  هاي توسعه  تنوع نگرش به انسان در نظريه .1 جدول
  شده تأكيدبحث  مشهورپردازنظريه جايگاه انسان تاريخيدورة 

آراي اقتصادي 
  اوليه

منزلةبر انسان بهتأكيد
  مثابه ابزار توسعه بهانسان   آدام اسميت  نيروي كار

نيرويةمنزلبهبر انسانتأكيد
مثابه ابزار ارزشمند  بهانسان   كارل ماركس، جوزف شومپيتر  انساني

  توليدتوسعه و 
تا1950دهة از 

1980  
يافتناهميتشناسايي و

  توسعهسرماية مثابه  بهانسان   تئودور شولتز  سرمايه انساني

به  1980دهة از 
  بعد

هدفةمنزلبهانسانيتوسعة
  مثابه هدف توسعه بهانسان   الحق محبوب  توسعه

باورمندي به ضرورت افزايش
مثابه راه  بههاي انساني  قابليت

  رسيدن به توسعه
 ةمنزل بهمثابه آزادي  بهتوسعه   آمارتيا سن، مارتا نوزبام

  هدف انسان

  1385محمودي، : اساس بر
  

 در امكان تعريف اهداف توسعه ،البلاغه نهجدر اين پژوهش، تلاش شده است تا با مراجعه به 
اسـلامي  جامعة ي ها با آرمان پرتو رويكردي اسلامي فراهم آيد و مراتب سازگاري رويكرد قابليت

فـردي  مانده از  ترين اثر باقي ست كه اين كتاب مهمرو آن از البلاغه نهجبر متن كيد تأ. شودارزيابي 
اي از عـدالت را بـر    جلوه طول كشيد، ولي ماههار سال و نه چند حكومت وي حدود چ هراست كه 

  .مدار شناخته شد عيار عدالت و آزادي حق تماممثابه مصداق  بهبشري معرفي كرد كه  ةجامع

 1رويكرد قابليت
اي  كيفيـت زنـدگي، سـازه   . شـود  درآمدي بر رويكرد قابليت تلقي مي رويكرد كيفيت زندگي، پيش

هـاي گونـاگون علـوم     پردازان شـاخه  دوم قرن بيستم مورد توجه نظريه ةنيممفهومي است كه از 
 فيشـلر، (مشـي عمـومي قـرار گرفتـه اسـت       اجتماعي، مطالعات توسعه و مديران و كارگزاران خط

هـاي   مشـي  خـط  و شـدن  صـنعتي ثير پيامدهاي منفي حاصل از فراگرد أت تحتاين توجه، ). 1381
حتي ارسطو نيز در بحث از شادكامي بدان چند در گذشته  هر، ادي بوده استمتمركز بر رشد اقتص

به اين سازه چندبعـدي، طيـف    هاي مربوط شاخص). 1 :1388، غفاري و اميدي(اشاره كرده است 
براي مثال، فرانس با بررسـي مقـالات و   ). 1385، جاجرمي و كلته( دهند مدنظر قرار ميوسيعي را 
 ،زنـدگي عـادي   ةحـوز كيفيت زندگي، كاربرد اين اصطلاح را در شـش   ةدربارشده  انجاممطالعات 

 مطلوبيت اجتماعي، شادكامي، رضايت از زندگي، دستيابي به اهداف شخصي و استعدادهاي ذاتـي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Capability Approach 
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در مواجهـه بـا كيفيـت زنـدگي و سـنجش و ارزيـابي آن،        .)1996فرانس، ( شناسايي كرده است
  .ها، رويكرد قابليت است شوند كه يكي از آن وتي مطرح ميرويكردهاي متفا

كـوكليز،  ( دكـر مطـرح   1980اوايـل   درهايي  مقاله، در آمارتيا سنبار  اولين را اصطلاح قابليت
هـاي رويكـرد    البته برخي از جنبه. مطرح بود اي رويكرد توسعهمثابه  به، 1990سال تا و ) 9: 2005

طـور   بـه گـردد؛ امـا    مـي قابليت به گذشتگان و افرادي مانند جان استوارت ميل و كارل ماركس بر
 الحق، آمارتيا سن و مارتـا نوزبـام توسـعه يافـت     هاي محبوب خاص، اين رويكرد با الهام از تلاش

 باشديابي گيدنز  ساخت ةنظريبر  تا حدودي منطبقرسد  به نظر ميضمن اينكه  .)5: 2003رابينز، (
 ،بـودن عامليـت انسـاني    محوراما با توجه به  ؛كه ناظر بر نوعي مراوده بين عامليت و ساختار است

  .شود گرا جاي داده مي بيشتر در رويكردهاي عامليت

  مفاهيم رويكرد قابليت
، 1كاركردهـا : كليـدي دارد  ةواژسـه   و گيـرد  ميبرمفهوم اصلي و مركزي را در رويكرد قابليت سه

تعريف آمارتيا سـن، كـاركرد عبـارت اسـت از مراتـب دسترسـي و        اساسبر .3ليتو عام2ها قابليت
كه  اند ارزشمندي هاي تحالها و  كاركردها فعاليت ،؛ بنابراين)10: 2005كوكليز، ( حصول يك فرد

كـه هـر شـخص قـادر بـه       شـوند  محسوب مـي  هايي فعاليت دهند و ل ميها را شك زندگي انسان
كاركردهـاي   ةكننـد  قابليت نيز مـنعكس  .اند مثابه يك نتيجه قابل كسب بهو  ستها دادن آن انجام

و بر آزادي فرد بـراي   شودنائل ها  توانايي دارد كه به آن ،طور بالقوه بهگوناگوني است كه هر فرد 
  . )10: 2005كوكليز، ( هاي گوناگون زندگي و زيستن دلالت دارند انتخاب بين روش

ارائه شـده اسـت، قابليـت    » انساني سازمان ملل متحد ةتوسع ةبرنام«تعريفي كه در  اساس بر
ها، منابع و شرايطي  ها، روابط، رفتارها، انگيزه ها، ارزش ها، نگرش ها، مهارت توانايي عبارت است از

 اي خـود نائـل آينـد    سازند تا كاركردها را تحقق بخشند و بـه اهـداف توسـعه    كه افراد را قادر مي
گذاري آزادي مثبت هر شخص، قابليت ناميده شده است  در تعريف ديگري، ارزش .)2007لنزي، (

هـا   توانـد از بـين آن   ارزشمندي است كه فرد مي پيامدهاي هاي كه مبتني بر پيوستاري از كيفيت
هـاي ارزشـمند يـا     فرصـت  هـا،  قابليـت رابينز نيز بـر آن اسـت كـه    . )2007گاسپر، ( انتخاب كند

از ايـن منظـر، آنچـه    . خواهند ها مي اند كه آن هايي براي هدايت زندگي افراد به مسيرهايي آزادي
هاي ارزشـمندي بـراي هـدايت زنـدگي      يا فرصت ها نهايت مهم است آن است كه مردم آزادي در

قابليت عبارت است  ديدگاهي ديگراز . )95: 2005رابينز، ( بيابند خواهند خود براي انجام آنچه مي
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1. Functionings 
2. Capabilities 
3. Agency 



  1393 بهار، 1 ةشمار ،6 ةدور ،بازرگا਩یॠدশୌࢌ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   172

از منظـر   .)2005و  2002الكير، ( از آزادي هر فرد يا گروه، براي دستيابي به كاركردهاي ارزشمند
تواند به  هاي گوناگون كاركردهايي است كه هر فرد مي تركيب ةدهند نشان ،آمارتيا سن نيز قابليت

قابليت بديلي است براي مفهوم متعـارف   ،و به باور دس گاسپر )40: 1992سن، ( ها دست يابد آن
 شود كاركردها مطرح مي ةدربار؛ با اين تفاوت كه قابليت )كالاها ةدربار(در اقتصاد خرد » فرصت«
هـا،   چـه بـودن  (هـا   يافتن به چيستي دستقابليت عبارت است از امكان  ،بنابراين .)2007گاسپر، (

. هـا  و كاركرد عبارت است از تحقـق يكـي از ايـن امكـان    ) هاي گوناگون ها و چه كردن چگونگي
درك مفهـوم   اما به ،براي كاركرد، نارساست» بالفعل«براي قابليت و تعبير » بالقوه«چند تعبير  هر

فـارغ از شناسـايي كاركردهـا و     ،سـن  .)12: 2005كـوكليز،  ( ندك ها و كاركردها كمك مي قابليت
همـين بـاز و    ودهـد   ها، هـيچ فهرسـت يـا مثـالي از يـك مجموعـه قابليـت ارائـه نمـي          قابليت

 شـود  ديدگاه وي مـي  آشيل ةپاشن بهتعبير  اگرچه بنا بر نظر برخي افراد بودن فهرست او، نامحدود
   .ستها وسعت ديد او نسبت به مجموعه قابليتدهندة  حقيقت نشان در، اما )1997قزلباش، (

عامل در متون اقتصـادي، بـه    ةواژ. نياز به توضيح كمتري دارد ،سومين مفهوم، يعني عامليت
اين واژه، در اينجا معنـاي  اما . كند شود كه به نيابت از شخصي ديگر عمل مي شخصي اطلاق مي

هـا را   بر توانايي فرد براي تعقيب اهدافي دلالـت دارد كـه آن   ،در اينجا مفهوم عامل. ديگري دارد
  .)18-19: 1999سن، ( داند ارزشمند مي

امكـان  (هـا   شدن بـين كاركردهـا و توانـايي    قائلسن با تمايز  نيز بر آن است كه فيتز پتريك
 گرا گرا يا صرفاً ذهني هاي كاملاً عيني ، از نواقص ديدگاه)يك كاركرد تشخيص و به دست آوردن

ادعاي اساسي رويكرد قابليت اين ). 33: 1388، اميدي و غفاري(اجتناب كرده است  ،رفاه ةمقولبه 
برابري و عدالت و يـا سـطح    بارةاست كه ارزيابي رفاه يا كيفيت زندگي يك شخص و قضاوت در

و يا سودمندي و ) حالت عينيدر (منابع  و مبناي كاركردها براصولاً نبايد  ،جوامع و كشورها ةعتوس
باشد كه مردم بر  اثربخش يهاي مبناي فرصت بربلكه بايد  ،شخص باشد) حالت ذهنيدر (رضايت 
بـراي  (اجبـار  ممكن است بر اثـر  زيرا كاركردها  ،كنند ميتلقي را ارزشمند  خويش زندگي ،آن مبنا

هـا را نداشـته باشـد،     اگـر فـرد قابليـت اسـتفاده از آن     نيز منابع رخ بدهند؛) مثال در محيط زندان
سـازگاريافته بـا    هاي يا ترجيح ها شخصيت ةوسيل هبها  آنسودمندي  اند و ممكن است ضروري غير

هـا   بـردن انـواع رفـاه انسـان     پـيش قابليت براي ارزيـابي و   ،بنابراين. شوندتحريف  شرايط زندگي
  .آن تمركز شوداست و بيشتر بايد بر تر  مناسب

  آزادي در رويكرد قابليت
توسـعه  « آزادي است؛ تا حدي كه ايـن رويكـرد   اصلي در رويكرد آمارتيا سن هاي يكي از موضوع

مثابـه ابـزار اصـلي     بههدف اوليه و هم  ةمنزل بهشود و در آن آزادي هم  خوانده مي» مثابه آزادي به
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نقـش ابـزاري، از طريـق ايفـاي     گيرد؛ يعني آزادي علاوه بر برخورداري از  ميتوسعه، مدنظر قرار
در ). 31: 1388غفاري و اميدي، (نهادي و اساسي دارد ثيري أتكردن زندگي انسان،  غنينقش در 

انجمـن قابليـت و   ( مـردم اسـت  علاقة هاي واقعي مورد  فراگرد افزايش آزاديتوسعة اين ديدگاه، 
بـر ايـن   ). 1388محمـودي،  (هـا   نيافتگي، يعني وجود نـاآزادي  و توسعه )5: 2005انساني،  ةتوسع

 ـكه عوامل اساسي ضـد آزادي از بـين برو   يابد زماني تحقق مي هتوسعاساس،   ،بـدين ترتيـب  . دن
 ،نوعي آزادي خودبنياد براي دستيابي بـه تركيبـات بـديل كاركردهـا يـا بـه بيـاني ديگـر         ،قابليت

  :اين آزادي حداقل به دو دليل ارزشمند است. زندگي است گوناگونهاي  دسترسي به شيوه
   .كند گيري اهدافمان بيشتر مي فرصت ما را براي پي ،افزايش آزادي )الف
دليـل   بـه خواهيم مطمئن شـويم كـه    مي و انتخاب براي ما مهم است فراگردخود روند يا  )ب

  .ايم به پذيرش يك وضعيت نشده ، مجبورديگران ةشد هاي اعمال محدوديت
آمارتيـا سـن    و) 260-61: 1390سـن،  (آزادي موضوعي مهم است  ةجنبتفكيك بين اين دو 

 ،بنابراين. كند استفاده مي 2»فراگردآزادي «و  1»آزادي فرصت«از واژگان  ،بيان اين دو جنبه براي
گيرد كـه   ميبررا در فراگردهاييهم و شود  هاي واقعي را شامل مي هم فرصت ،سنديدگاه آزادي 

از توانـد ناشـي    فقـدان آزادي هـم مـي    ،بنـابراين . دن ـكن پذير مـي  گيري را امكان آزادي در تصميم
تلقي واقعي  يهاي آزادي البته ).31: 1385سن، (ناكافي باشد  فراگردهايهاي ناكافي و هم  فرصت

در بعـد   .)2007گاسـپر،  ( باشند داشتهدنبال  بهفراگردهاي اجتماعي را كه توسعه و ساير  شوند مي
: نـد از ا تكند كه عبـار  ها ذكر مي براي انسانرا آزادي فرصت، آمارتيا سن پنج نوع آزادي اساسي 

هـاي اجتمـاعي، تضـمين شـفافيت و      هاي سياسي، امكانات و تسهيلات اقتصادي، فرصـت  آزادي
. اسـت حقوق مدني  همانهاي سياسي مطابق  آزادي منظور از ).54: 1385سن، (حمايتي  سيستم

 .دلالـت دارنـد  منابع اقتصادي براي توليد، مصـرف و مبادلـه   مندي از  بر بهرهتسهيلات اقتصادي 
بهداشت عمومي  تأمينآموزش و براي مناسباتي است كه جامعه  ةبرگيرند درهاي اجتماعي  فرصت
بـه  نيـز  حمايتي  سيستم .گردد ميحقايق بركشف  ةلئمستضمين شفافيت به  .گيرد كار مي همردم ب

در معـرض تهديـد و خطـر    اسـت كـه   هاي اجتماعي  شبكهآن دسته از معناي تأمين امنيت براي 
 بـراي  و دهنـد  هاي افـراد را بهبـود مـي    قابليت مستقيماً ،ندها مكمل يكديگر اين آزادي. دارندقرار
 .)39-40: 1999سن، (بسيار دارند اهميت هاي انساني  قابليت ةتوسع
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2. Process Freedom 
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  شناسي پژوهش روش
هـا   خاص چنان اندك باشد كه حتي تشخيص اينكـه نادانسـته   ةزميناگر اطلاعات موجود در يك 

ي اسـتفاده كـرد و   هاي كم گرا و روش توان از رويكردهاي اثبات نميساز باشد  لهئمسخود  ،ندا كدام
 لحـاظ از آنجا كه در پژوهش حاضر نيز به ). 211 :1379 پاول،(بايد از پژوهش كيفي بهره جست 

 دربـارة شـناخت كـافي   امكان نيـل بـه    ،)19: 2005كارلايل و كريستنسن، ( كمبود مباني نظري
روش پـژوهش كيفـي    ،ها با يكـديگر وجـود نـدارد    و ارتباط آنله ئمسهاي مهم مرتبط با  شاخص

در مـواردي اسـتفاده    ،معمولاً پژوهش كيفي كه ماهيتاً اكتشافي است. مبناي كار قرار گرفته است
ها بـا يكـديگر    ارتباط آن ةنحوها و  عي دغدغه نسبت به فهم چگونگي وقوع پديدهشود كه نو مي

گفتـه   ،بـر ايـن اسـاس    ).1387فرد و مظفـري،   دانايي(بين متغيرها  ةرابطنه سنجش  ،وجود دارد
هـاي   و زاويه ها تاز جه ،پژوهش كيفي تلاشي است براي درك و شناخت يك پديده شود كه مي

: 1377، راسمن و مارشال( شده بررسي ةپديدكردن  متبلورشبيه  فراگرديشدن در  درگيرو  گوناگون
197 .(  

خود را نشان دهند، به مفـاهيمي ماننـد اعتبـار     ةمطالعران براي اينكه كيفيت شگپژوهعموماً 
 ـحسب  براگر اعتبار . كنند و روايي اشاره مي )پايايي( يكسـان در دو   ةنتيج ـدسـت آوردن   هامكان ب

چگونـه نتـايج يـك پـژوهش كيفـي را      گوناگون توصـيف شـود،    موقعيت متفاوت با پژوهشگران
در  بـدان جهـت كـه    ؛تواند عيناً تكرار شـود  پژوهش كيفي هرگز نميزيرا توان معتبر دانست؟  مي

و واقعيــت ) 34 :1389 هــومن،( ر اســتشــگابــزار اصــلي پــژوهش خــود پژوه ،پــژوهش كيفــي
: 1380،سرمد، بازرگـان و حجـازي  (گذارند  ميتأثير بر يكديگر  ، مستمراًگر و مشاهده شده مشاهده

ي در معرفـت  فاعـل شناسـا و موضـوع شناسـاي     موضوعيت هويتدليل  بهبر همين اساس و ). 78
ر شـگ كه پژوه شود ميمستقيمي تأكيد  ةرابطبيشتر بر  ،در پژوهش كيفي، )1388ساير، (اجتماعي 

 يعلوم اجتماعي با عـوامل  ،به عبارتي. )2011مارشال و راسمن، ( كند با محيط پژوهش برقرار مي
پـردازي   نظريـه  ،دهند آنچه انجام مي ةدربار و پژوهشگران آند ساز سروكار دار دار و مفهوم مفهوم

 فقـط موضـوعات طبيعـي    ةمطالع ـكه  حالي در ،رو ازاين). 55: 1388، گراسبرگ و دروين(كنند  مي
اعف را بـه مـدد   هـاي اجتمـاعي، هرمنوتيـك مض ـ    پديده ةمطالع ،متضمن هرمنوتيك منفرد است

توجـه  مسئله ، به اين پژوهش كيفيشناسي  بر اين اساس، در معرفت ).39: 1388ساير، (طلبد  مي
دانشـي   مثابـه  بـه هـا   ايـن يافتـه  ، بلكـه  اند يا خير شمول آمده جهان دست بههاي  كه يافته شود نمي

قابـل   غيـر طـور   هچنين دانشي ب. شوند ، تلقي ميماهيت جهان اجتماعي ةدرباردهنده و مهم  بينش
 نظريـة «شرايطي است كه از آن برآمده و گليـزر و اشـتراوس آن را   بوده، مقتضي نسبي  ،اجتنابي
 ـ  . )1980مورگـان و اسـميريچ،   ( دهنـد  لقب مـي » ماهوي بـر قابليـت   نيـز  ي روايـي پـژوهش كم
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كـه روايـي در    حـالي  درنعكاس يك حقيقت عيني دلالـت دارد؛  گيري دقيق براي توضيح يا ا اندازه
بـا   ،شـده  ها، رويكردها و فنـون اسـتفاده   شود كه آيا روش پژوهش كيفي با اين پرسش مرتبط مي

  ).56 :1389هومن، ( سنجند مي كند جو ميو پژوهشگر جسترتبط بوده و آنچه را يكديگر م
ها به سراغ  بايد با واژگان خاص اين پژوهش ،هاي كيفي به اعتقاد طرفداران پژوهش ،بنابراين
يـك ديـدگاه واقعـي و     ،كيفيـت پـژوهش كيفـي    ةدربـار در رابطه با داوري . ها رفت اين پژوهش

بنـا شـده    تر وجود دارد كه مبتني بر انگاره تفسيري اسـت و بـر كارهـاي گوبـا و ليـنكلن      مستدل
در ). 61: 1389هومن، ( اند دادهتوسعه را  آن همكارانو ارلندسون و ) 1387، مظفري و فرد دانايي(

معياري براي جايگزيني روايي و پايايي  ةمنزل بهگوبا و لينكلن مفهوم قابليت اعتماد را  1980 ةده
از چهار عنصـر قابليـت اعتبـار، قابليـت انتقـال،       ،كردند كه اين مفهوم مدنظر قرار دادند و مطرح

  .تشكيل شده است )2007جكسون، ( يدأيتقابليت اتكا و قابليت 
 ي آنها بودن و درستي يافته معقول مطالعه وقتي اعتمادپذير است كه افراد .اعتبارقابليت ) الف

  .خود تشخيص دهندحيات اجتماعي  ةزمينرا در 
ر اصلي نيسـت، بلكـه   شگپذيري بر دوش پژوه انتقال ، باردر پژوهش كيفي .قابليت انتقال) ب

  .داردتوجه در شرايط خود كاربرد اين پژوهش به بر دوش كسي است كه 
  .است برخورداردقت، ثبات و هماهنگي از  تكاقابل ا ةمطالعهاي يك  يافته .قابليت اتكا) ج
خواننـده بايـد بتوانـد تصـديق كنـد كـه نتـايج و         كه بر اين مهم دلالت دارد .يدأيتقابليت ) د

  ).62-66 :1389هومن، (اند  ها برخاسته از دادهمستقيم  ةگون به ،تفسيرها

  تحليل تم
 ـ به البلاغه نهجپنجاه و سوم  ةناممتن  ،در اين پژوهش و بـا   شـد اسـتفاده   اطلاعـاتي  يمتن ـ ةمنزل

 پـژوهش  در تحليـل اساسـي   هاي روشي از تحليل تم يك. شدكدگذاري  ،كمك روش تحليل تم
ها  موجود در داده) هاي تم(شناسايي، تحليل و گزارش دادن الگوهاي براي  اين روش. استكيفي 

تـرين   مهـم  ،تـم در اصـل  . )2006براون و كلارك، ( رود كار مي هب )تعدادي مصاحبه يا يك متن(
بـراون و كـلارك،   ( دهـد  پـژوهش نشـان مـي   ال ؤسدر رابطه با پاسخ و معناي موجود در داده را 

  :ند ازا عبارتتحليل تم  ةگان مراحل شش. )2006
بـراي اينكـه   . اين مرحله پايه و اساس ساير مراحل پژوهش اسـت  .ها آشنايي با داده اول، گام

هـا   آندر اي  است كه خود را تا انـدازه  ها آشنا شود لازم محتوايي داده ةگستربا عمق و  پژوهشگر
يعنـي   ،صورت فعال بهها  ها معمولاً شامل بازخواني مكرر داده شدن در داده ور غوطه. ور سازد غوطه
  .ستجوي معاني و الگوهاو جست
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خوانـده  ها را  داده پژوهشگرشود كه  زماني شروع مي دوم ةمرحل .ايجاد كدهاي اوليه دوم، گام
 ؛ البتـه سـت ها اين مرحلـه شـامل ايجـاد كـدهاي اوليـه از داده      .ها آشنايي پيدا كرده است و با آن

  .دارندتفاوت  ند،تر كه گسترده) ها تم(واحدهاي تحليل  باهاي كدگذاري شده  داده

كدگـذاري و   ،هـا  داده همـة شود كه  زماني شروع مي اين مرحله .ها جوي تمو جست سوم، گام
كه در طـول   گوناگون در اختيار داشته باشداز كدهاي  يفهرست پژوهشگرآوري شده باشند و  جمع

گيرد كـه   و در نظر مي كند ميآغاز ا رتحليل  پژوهشگردر اين مرحله، . حاصل شده باشند پژوهش
تركيـب   فرعـي هـاي اصـلي و    مجموعه از تـم  توانند براي ايجاد يك مي گوناگونچگونه كدهاي 

  .شوند
اي از  مجموعـه  پژوهشـگر شـود كـه    چهارم زماني شروع مي ةمرحل .ها بازبيني تم چهارم، گام
دروني و تباين  تجانس ،در اين گام معيار قضاوت نيز. كند ميبازبيني  ها را آن ،ها را ايجاد كرده تم

 ـ      شده پذيرفتهمضامين . بيروني است ا هـم متجـانس باشـند؛    در يـك تـم بايـد از نظـر معنـايي ب
 در ايـن مرحلـه   .دنباش ـ يي مشخص و واضح موجودها بايد تفاوت ي متفاوتها كه بين تم حالي در

  .دهند يك الگوي جامع و منسجم شكل مي ،ها تماين پژوهشگر بايد بررسي كند كه آيا 
 ةنقش ـشـود كـه يـك     پنجم زمـاني شـروع مـي    ةمرحل .ها گذاري تم تعريف و نام ،پنجم گام

م  پژوهشگر . ها وجود داشته باشد بخش از تم رضايت  ،هـايي را كـه ارائـه كـرده     در اين مرحلـه، تـ
 ،در ايـن مرحلـه   .كنـد  ها را تحليل مـي  داخل آن يها داده ،سپس .كند ميبازبيني مجدد و تعريف 

اصـلي پـژوهش   ال ؤس ـمـرتبط بـا    مختصـر و مشـخص  يك تحليل براي هر تم،  بايد پژوهشگر
  .بنويسيد

اي از  مجموعـه  پژوهشـگر شـود كـه    ششم زماني شروع مـي  ةمرحل .گزارش ةتهي ششم، گام
شامل تحليل پاياني و نگارش گـزارش   اين مرحله. در اختيار داشته باشدرا ديده  هاي كاملاً آب تم

هـا و   تـم  دربـارة گزارش پاياني بايد يك داستان مختصر، منطقي، منسجم و غيرتكراري را  .است
  .)2006براون و كلارك، ( كند ، ارائههاي مرتبط با هر تم داده

  هاي پژوهش يافته
پـنج   ، حـداقل البلاغه نهجنجاه و سوم ، متن نامه پها آشنايي با داده برايدر گام اول اين پژوهش 

بيست و يـك   ،و با تحليلِ اولية اين متن در گام دوم ،هاي مكرر پس از بازخواني. شدبازخواني بار 
  ).2 جدول(ند كد اوليه شكل گرفت
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   البلاغه نهج 53 ةنامهاي انساني، مستخرج از متن  قابليت ةتوسعمرتبط با  ةاوليكدهاي . 2 جدول
  كد اوليه  سخننمونة   رديف

به مالك بن الحارث الاشتر؛ در ) ع(خدا علي اميرالمومنين بندة اين فرماني است از «1
كار مردمش را ... نهد، هنگامي كه او را فرمانروايي مصر داد تا پيماني كه با او مي

) مردم( ساختن كارشان) خداوند(«...  .)719آيتي، ص ترجمة ( »آوردبه صلاح 
  .)721: 1379رضي، ( »ها آزموده است را از تو خواسته و تو را به آن

  اهميت اصلاح كار مردم

نگرند كه تو در كارهاي واليان پيش از خود  مردم در كارهاي تو به همان چشم مي«2
  .)719: 1379رضي، ( »نگري مي

ــت آرا ــاي  و قضــاوت اهمي ه
  مردم

هـا دو   را غنيمت شماري؛ زيرا آن) مردم(چونان حيواني درنده مباش كه خوردنشان «3
رضي، ( »در آفرينشتو هستند همانندان تو هستند يا  كيشان همند يا ا گروه

1379 :721(.  

  توجه به شأن انساني انسان

داري،  خواص و خويشـاوندانت و از مـردم، هـر كـس را كـه دوسـتش مـي       دربارة «4
  .)723: 1379رضي، ( »را رعايت نماي انصاف

  رعايت انصاف نسبت به مردم

سـازتر   دم عـدالت بـا  ... ترين كارها در نزد تو، كارهايي باشد كـه  بايد كه محبوب«5
 .)723: 1379رضي، ( »باشد

  محبوبيت عدالت

شـود كـه    نبايد كه نيكوكار و بدكار در نزد تو برابر باشند، زيرا اين كـار سـبب مـي   «6
ولي بدكاران را بـه بـدكاري رغبـت     نيكوكاران را به نيكوكاري رغبتي نماند؛

 .)725: 1379رضي، ( »بيفزايد

  ايجاد رغبت به نيكوكاري

كـردن   نيكيشود،  بهترين چيزي كه حسن ظن والي را نسبت به مردمش سبب مي«7
بـه اكـراه وادار   والي اسـت در حـق مـردم و كاسـتن اسـت از بـار رنـج آنـان و         

 .)727: 1379رضي، ( »كارهايي كه بدان ملزم نيستند دادن انجامنكردنشان به 

نكردن مـردم بـه انجـام     وادار
  )اكراه به(امور 

آنچه امور بلاد تو را به گو كن، در تثبيت و با دانشمندان و حكيمان فراوان گفت«8
 .)727: 1379رضي، ( »صلاح آورد

  به صلاح آوردن امور بلاد

است كه كارشان جز به يكديگر اصلاح نشود و از  هايي مردم را صنفبدان كه «9
د؛ و صنفي دبيران خاص يـا  ينصنفي از ايشان لشكرهاي خدا. نياز نباشند يكديگر بي

اند كـه بايـد در كـار خـود،      گسترند؛ و صنفي كارگزاران اضيان عدالتعام؛ و صنفي ق
ند، چـه ذمـي و   ا گزاران دهندگان و خراج انصاف و مدارا را به كار برند؛ و صنفي جزيه

ند و صنعتگران؛ و صنفي فـرودين كـه حاجتمنـدان و    ا چه مسلمان؛ و صنفي بازرگان
 .)727: 1379رضي، ( »معين كرده سهميهر يك را خداوند . مستمندان باشند

سهم معين طبقات گونـاگون  
  در جامعه در اموال عمومي

هر يك را بر در نزد خداوند، براي هر يك از اين اصناف گشايشي است و«10
 صـلاح آن قدر كه حال او را نيكـو دارد و كـارش را بـه     والي حقي است؛

 ).1379:729رضي،(»آورد

  حق مردم بر والي
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   البلاغه نهج 53 ةنامهاي انساني، مستخرج از متن  قابليت ةتوسعمرتبط با  ةاوليكدهاي . 2 جدولادامة 
  كد اوليه  سخننمونة   رديف

نيايد مگر به كوشش و يـاري خواسـتن   برآنچه خدا بر او مقرر داشته،عهدةوالي از«11
ورزيدن در كارها، خواه بر  شكيباييو  حق اجرايساختن خويش به  ملزماز خداي و 

 .)1379:729رضي،(»او دشوار آيد يا آسان نمايد

ــراي    ــلاش ب ــدت و ت مجاه
  اجراي حق

رضـي،  ( »در بلاد باشد عدالتشادي واليان، برپاي داشتن ماية و بايد كه بهترين «12
1379 :731(. 

  برپاي داشتن عدالت در بلاد

به خرج ده تا گرفتاريش برطرف شود و  دستيگشاده، )قاضي(در بذل مال به او «13
  .)733: 1379رضي، ( »نيازش به مردم نيفتد

دستي در بذل مال بـه   گشاده
  قاضي

، زيرا فراواني ارزاق، آنان را بر اصلاح خـود  بيفزاي)كارگزاران(ارزاقشاندر «14
 .)1379:735رضي،(»دهدنيرو مي

  بر ارزاق كارگزارانافزودن 

از آن منـع كـرده   ) االله عليـه و آلـه   صلي(كه رسول خدا  از احتكار منع كنپس، «15
 .)739: 1379رضي، ( »است

  منع از احتكار

مسـاكين و  انـد از   فـرودين، كسـاني كـه بيچارگـان    طبقـة  خدا را خدا را در باب «16
خداوند حقي براي ايشان مقـرر داشـته و از   . نيازمندان و بينوايان و زمينگيران

براي اينـان در  . تو خواسته است كه آن را رعايت كني، پس در نگهداشت آن بكوش
اسـلام را هـر   خالصـة  مقرر دار و نيز بخشي از غلات اراضـي   حقيالمال خود  بيت

 .)739: 1379رضي، ( »شهري، به آنان اختصاص ده

  ضعيف بر واليطبقةحق 

دريغ مدار و بـه تكبـر بـر آنـان      پرداختن به نيازهايشانپس همت خود را از «17
چهره دژم منماي و كارهاي كساني را كه به تو دسـت نتواننـد يافـت، خـود تفقـد و      

  .)741: 1379رضي، ( »بازجست نماي

پرداختن بـه نيازهـاي مـردم    
  طبقه ضعيف

اند و چنان باش كه  ديگرانتر از تو نيازمند عدالتبه  بينوايان،و  ناتوانانگروه «18
 »يك آنان در پيشگاه خداوندي در اداي حق ايشان، عـذري تـواني داشـت    يكبراي 

 .)741: 1379رضي، (

رعايت عدالت نسبت به گروه 
  ضعيف

رضـي،  ( »انـد  كـه بيچـاره   كارافتادهازپيرانباش و غمخـوار   يتيميانتيماردار «19
1379 :741(. 

  يتيمان و پيرانطبقة توجه به 

خواهنـد يـا   هاي مردم براي تو رنجي پديد نياورد، زيـرا آنچـه از تـو مـينيازمندي«20
 .)745: 1379رضي، ( »درخواست عدالت در معاملتيشكايت از ستمي است يا 

ــراي   ــردم بـ ــت مـ درخواسـ
  گستري عدالت

آنان در ميان نـه و  اگر مردم بر تو به ستمگري گمان بردند عذر خود را به آشكار با«21
 .)1379:745رضي،(»با اين كار، از بدگمانيشان بكاه

واكنش مناسب بـه بـدگماني   
  مردم

 

ليـل و  در گـام سـوم بايـد تح    ،از كدهاي اوليـه  يفهرستبا اتمام كدگذاري اوليه و رسيدن به 
هاي اصـلي و   مجموعه از تم يكشده،  تركيب؛ به نحوي كه كدهاي انجام شودتركيب اين كدها 

توانند بـه يكـي از دو روش زيـر شناسـايي      ها مي داده ها و الگوهاي درون تم. را شكل دهندفرعي 
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در رويكرد استقرايي، ). بالا به پايين(قياسي ـ   نظرييا روش ) پايين به بالا(روش استقرايي : شوند
شده بـه   گردآوريهاي  و از طريق داده شوند ميها مرتبط  شده بيشتر به خود داده هاي شناسايي تم

به موضـوع   هشگرپژو نظري ةعلاقها از  ه دادقياسي، ـ  نظريكه در رويكرد  حالي در ؛آيند دست مي
). 33: 1389هومن، (د آين بيرون مي وي، كاري ةزمينپژوهش و  ةپيشينشوند و از طريق  ناشي مي

بـاب  كـه در   پـردازيم  به پژوهشـي مـي  هنگامي كه ما  ند كه معمولاًا برآنكارلايل و كريستنسن 
 يرويكـرد كـه  هتر است اي ظاهر شده باشد؛ در اين گونه موارد، ب موضوع مورد نظر، كمتر نظريه
 برايدر اين پژوهش  ،بنابراين؛ )19: 2005كارلايل و كريستنسن، ( استقرايي در پيش گرفته شود

 21شـده از   حاصـل هاي فرعي  تم. از روش استقرايي استفاده شد ،هاي اصلي و فرعي استخراج تم
  .اند ارائه شده 3 جدول، در البلاغه نهج 53مستخرج از متن نامه  ةاوليكد 

  البلاغه نهج 53 ةنامهاي انساني مستخرج از متن  قابليت ةتوسعمرتبط با هاي فرعي  تم. 3 جدول
 تم فرعي كد اوليه  رديف

  حكومتفلسفة   اهميت اصلاح كار مردم1
  واكنش مناسب به بدگماني مردم3  عامليت انساني مردم هاي مردمو قضاوتاهميت آرا2
  اللهي انسان مقام خليفه  توجه به شأن انساني انسان4
  مثابه حق صريح آنان بهاصلاح امور مردم   واليحق مردم بر 5
  نفعان تعدد ذي  سهم معين طبقات گوناگون در جامعه در اموال عمومي6
  انگيزه  ايجاد رغبت به نيكوكاري7
  احترام به اختيار مثبت  )اكراه به(نكردن مردم به انجام امور  وادار8
  محبوبيت عدالت9

  تلاش براي اجراي حقمجاهدت و 10  خواهي عدالت
 برپاي داشتن عدالت در بلاد11
  گستري درخواست مردم براي عدالت12
  جويي انصاف  رعايت انصاف نسبت به مردم13
  دستي در بذل مال به قاضي گشاده14

  افزودن بر ارزاق كارگزاران15  هاي اقتصادي سلامت و فرصتتوسعة 
 منع از احتكار16
  بر واليضعيف طبقة حق 17

  ضعيفطبقة پرداختن به نيازهاي 18  هاي حمايتي فرصتتوسعة 
 رعايت عدالت نسبت به گروه ضعيف19
  يتيمان و پيرانطبقة توجه به 20
  آبادسازي و اصلاح بلاد و شهرها  به صلاح آوردن امور بلاد 21
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مشتمل بـر  كد اوليه، دوازده تم فرعي  21از تحليل و تركيب شود،  ميملاحظه  گونه كه همان
 مثابـه حـق   بـه مردم  امور انسان، اصلاح اللهي خليفه ، مقاممردم انساني حكومت، عامليت ةفلسف«

توسـعة  ، جـويي  ، انصـاف خواهي اختيار مثبت، عدالتاحترام به نفعان، انگيزه،  ، تعدد ذيصريح آنان
 »آبادسازي و اصلاح بلاد و شهرهاحمايتي و  هاي فرصتتوسعة اقتصادي،  هاي فرصتسلامت و 

هـا   دهـد كـه در بـين برخـي از آن     نشـان مـي   تم فرعـي  12اين  ةاوليتحليل . حاصل شده است
هـاي اصـلي    تم فرعي به تـم  12بندي اين  منجر به دستهله ئمسهمين  هايي وجود دارد؛ مشابهت

 ةتوسـع محـوري  پديـدة  «در قالب پنج تم اصلي  ،4  جدولتوان در  آن را مي ةنتيجشده است كه 
 هـاي  قابليـت  ةتوسـع  ميـانجي  انساني، شرايط هاي قابليت ةتوسع يعلّ انساني، شرايط هاي قابليت

 »انسـاني  هـاي  قابليـت  ةتوسـع  نهـايي  انساني و پيامد هاي قابليت ةتوسع اي زمينه انساني، شرايط
  .مشاهده كرد

  البلاغه نهج 53 ةنامهاي انساني مستخرج از متن  قابليت ةتوسعهاي اصلي  تم .4 جدول

  تم اصلي  تم فرعي
  حكومت ةفلسف

  مردمعامليت انساني   هاي انساني قابليتتوسعة ي شرايط علّ
  اللهي انسان مقام خليفه

  مثابه حق صريح آنان بهاصلاح امور مردم 
  هاي انساني قابليتتوسعة محوري پديدة 

  نفعان تعدد ذي
  انگيزه

  هاي انساني قابليتتوسعة شرايط ميانجي 
  احترام به اختيار مثبت

  خواهي عدالت

  هاي انساني قابليتتوسعة اي  شرايط زمينه
  جويي انصاف
  هاي اقتصادي سلامت و فرصت ةتوسع
  هاي حمايتي فرصت ةتوسع

  هاي انساني قابليتتوسعة پيامد نهايي   آبادسازي و اصلاح بلاد و شهرها
  

 53 ةنام ـحاصـل از مـتن    ةاولي ـها و كـدهاي   از تركيب داده ،شود گونه كه ملاحظه مي همان
تلاش شده است تا از  ،در گام چهارم .اند پنج تم اصلي و دوازده تم فرعي حاصل شده ،البلاغه نهج

 ).1شكل( شكل داده شود يچارچوب جامع و منسجمهاي اصلي و فرعي،  تم تعامل اين
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  البلاغه نهج 53 ةنامهاي انساني برآمده از متن  قابليت ةتوسعچارچوب نهايي مرتبط با  .1شكل

  ها بسط يافته
اختصـاص  هـا   داخـل آن  يهـا  دادهشده و تحليـل   ارائههاي  تمبه تعريف  ،پژوهشگام پنجم اين 

اصلي پژوهش سؤال ط با يك تحليل جزئي مرتب ،براي هر تمبايد پژوهشگر   در اين مرحله. يافت
تـوان   مـي پنج تم اصلي و دوازده تم فرعي شناسـايي شـدند كـه     ،در جريان اين پژوهش. دبنويس
  .صورت ذيل بسط داد بهرا  ها آن
اين تم اصلي به وقـايعي دلالـت دارد كـه بـه      .هاي انساني قابليتتوسعة ي شرايط علّ) الف

موتـور محـرك آن عمـل     مثابـه  بـه و  شود مي هاي انساني منجر قابليت ةتوسعاصلي  ةپديدوقوع 
، »حكومـت اسـلامي   ةفلسـف «اساس نتايج حاصل از ايـن پـژوهش، سـه تـم فرعـي       بر. كند مي
با بحث شـرايط   »عامليت انساني«و  »االله خليفه ةمنزل بهاش  شايسته جايگاه به انسان شدن نائل«
هـاي   قابليت ةتوسعي ترين شرايط علّ يكي از مهم. شوند هاي انساني مرتبط مي قابليت ةتوسعي علّ

، چيـزي جـز اصـلاح و    البلاغـه  نهجاساس متن  بروجود حكومت اسلامي است كه  ةفلسفانساني، 
گونـه كـه در مـتن     همـان . محور تكوين و تشريع نيسـت  ةمنزل بههاي مردم جامعه  قابليت ةتوسع
والي را بر  رد ودانيز اشاره شده است، خداوند اصلاح امور مردم را از والي جامعه انتظار  البلاغه نهج

كنيم كـه حضـرت    ، مشاهده ميالبلاغه نهجمتن  ةمطالعاز طرف ديگر، با  .كند ميارزيابي اين مبنا 
و علت اين امر را د كنكنند كه نسبت به مردم جامعه ملاحظاتي را رعايت  ميكيد أتبه مالك اشتر 

 

 هاي انسانيقابليتتوسعةپيامد 
 و شهرها بلاد اصلاحآبادسازي و 

 هاي انساني قابليتتوسعة 

 هاي انسانيقابليتتوسعةايعوامل زمينه
  خواهي عدالت
  جويي انصاف
  اقتصادي هاي فرصتسلامت و توسعة 
 حمايتي هاي فرصتتوسعة 

  هاي انساني قابليتتوسعة يايط علّشر
عامليـت  /  اللهي انسان خليفهمقام /  حكومت ةفلسف

 انساني مردم

 

  هاي انساني قابليتتوسعة ميانجي شرايط
 احترام به اختيار مثبت/ انگيزه 
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رهنمـون  له ئمس ـمـا را بـه ايـن      اين موضـوع . كند ها با والي در آفرينش بيان مي بودن آن همانند
والـي ملـزم بـه رعايـت آن      كه داردانساني ني أش نفسه فيمثابه يك موجود،  بهكند كه انسان  مي

مشخص است . نظر قرار گرفته است مدالهي  خليفه ةمنزل بهانساني كه در قرآن كريم، ني أش. است
هـاي مـردم جامعـه     قابليـت  ةتوسـع  برايكه وجود چنين مقامي براي انسان، خود موتور محركي 

 ـ بـه كنند كـه   اشتر توصيه مي در همين امتداد است كه حضرت به مالك. است يـك والـي،    ةمنزل
تفاوت نباشد، زيرا مـردم، در   بيله ئمسو نسبت به اين  كندبدگماني مردم نسبت به خود را اصلاح 

 ـ بهضرورت نگرش به انسان   اين سخنان. كنند ميارزيابي  و او را نگرند ميكارهاي او  يـك   ةمنزل
بودن انسان، خود دليلـي بـر ضـرورت     فعالواضح است كه . دهد عامل انساني و فعال را نشان مي

  .هاي انساني وي است قابليت ةتوسعتوجه به 
كه اين پژوهش معطـوف بـه    اي محوري ةايد .هاي انساني قابليتتوسعة محوري پديدة ) ب

 البلاغـه  نهـج هـاي حاصـل از مـتن     تحليـل داده . هاي انساني است قابليت ةتوسعتبيين آن است، 
آمـده اسـت، مـردم     53 ةنام ـگونه كه در  همان. دو تم فرعي مهم در اين حوزه است ةدهند نشان
بر ايـن اسـاس، متوجـه    . شود هاي متعددي دارند كه كارشان نيز جز به يكديگر اصلاح نمي صنف
نفعان در آن  هاي انساني مردم هر جامعه، بايد به تنوع و تعدد ذي قابليت ةتوسع برايشويم كه  مي

اصلاح امور هر كدام از ايـن  . ها اقدام كرد آن ةهمامور  ةتوسع طور متوازن، براي بهتوجه داشت و 
  .دارندها بر والي و سرپرست جامعه  نفعان نيز حقي است كه آن ذي
هـاي   قابليت ةتوسع برايمناسب  ةزميناين تم اصلي بر  .هاي انساني قابليتتوسعة  زمينة) ج

، نيازمنـد محيطـي   البلاغـه  نهجهاي انساني از منظر  توسعه و شكوفايي قابليت. انساني دلالت دارد
اسـاس   بـر . اي، وجـود داشـته باشـند    دو تم فرعي زمينـه  ةمنزل بهاست كه در آن عدالت و انصاف 

ترين كارها براي سرپرست هر جامعه، تحقق  ، شايسته است كه محبوب)ع(فرمايش حضرت علي 
سـازي آزادي   رسد كه فـراهم  علاوه بر آن، به نظر مي. مبناي حق و رعايت انصاف باشد برعدالت 

فرصـت اقتصـادي و فرصـت    . انسـاني نقـش مهمـي دارد    هـاي  قابليـت  ةتوسعفرصت نيز در امر 
قـدر، مـورد اشـاره     گـران  ةناماند كه در متن اين  دو دسته آزادي ناشي از فرصت ةزمرحمايتي، در 
كـردن   منـع سازي شرايط مطلوب اقتصـادي بـا    افزودن بر ارزاق كارگزاران و فراهم. اند قرار گرفته

امـا عـلاوه بـر    . كنـد  هاي انساني را فـراهم مـي   قابليت ةتوسع برايدي لازم اقتصا ةزميناحتكار، 
اختصاص اي از مردم  المال را به دسته هاي اقتصادي، والي بايد بخشي از بيت كردن فرصت فراهم
اقتصـادي   هاي برداري از فرصت بودن، امكان بهره ناتوانتوان بودن و  كه به دلايلي مانند كمدهد 

معرفـي   البلاغـه  نهـج در  »فـرودين  ةطبق ـ«؛ زيرا اين دسته از مردم كه با عنـوان  جامعه را ندارند
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نيز حق و حقوقي بـر والـي دارنـد و نبايـد     ) ها شامل مساكين، بينوايان، پيران و نظاير آن(اند  شده
  .تفاوت بود ها بي نسبت به آن

يـن شـرايط، در راسـتاي تسـهيل يـا      ا .نيهـاي انسـا   قابليـت توسـعة  شرايط ميـانجي  ) د
دو تـم فرعـي مـرتبط بـا شـرايط      . شوند هاي انساني مطرح مي قابليت ةتوسعكردن تحقق  محدود

از منظـر  . »انگيـزه «و  »احترام به اختيار مثبت«: ند ازا هاي انساني، عبارت قابليت ةتوسعميانجي 
هايش وجود داشـته باشـد و    بخشيدن به قابليت فعليت براي، بايد در انسان انگيزه لازم البلاغه نهج

تنهـايي   بـه امـا وجـود انگيـزه    . والي و سرپرست جامعه اسـت  ةعهد بهبخشي از ايجاد اين انگيزه 
 بـراي عامـل مهـم ديگـري     اختيـار نيـز  . هـاي انسـاني را تسـهيل نخواهـد كـرد      قابليـت  ةتوسع
هاي ديني اسلام، در طيفي از منفي  اساس آموزه برهاي انساني است كه  بخشيدن به قابليت فعليت

هاي خود را  ها قابليت انساني نيازمند اختيار مثبت است كه در آن انسان ةتوسع. تا مثبت وجود دارد
  .گيرند كار مي در راستاي سعادت خود و جامعه و نه شقاوت، به

اي مناسـب ماننـد    در صـورت تحقـق شـرايط زمينـه     .هـاي انسـاني   قابليتتوسعة  پيامد) ه
 ةتوسـع «و  »هـاي اقتصـادي   سـلامت و فرصـت   ةتوسـع «، »جـويي  انصاف«، »خواهي عدالت«

ماننـد  (هاي انسـاني   قابليت ةتوسعكننده  و در صورت وجود شرايط تسهيل، »هاي حمايتي فرصت
 ةتوسـع محـوري   ةپديـد تـوان اميـد داشـت كـه      ، مـي )مثبـت  ةحيطانگيزه و احترام به اختيار در 

كلـي   طـور  اي، در حد فردي باقي نمانده و به پيامد نهايي چنين توسعه. هاي انساني رخ دهد قابليت
  .خواهد شد »شهرها اصلاح امور بلاد و آباداني«منجر به 

  گيري نتيجه
بـر توانـايي    دهـد و  كه بشريت را در مركـز توجـه خـود قـرار مـي     است رويكردي  رويكرد قابليت

اين . كند تمركز ميها  آنهاي حقيقي  كردن انتخاب ارزشمندافزايش و  برايهاي انساني  موجوديت
توسـعة   و گيـرد  مـي فاصله  ،كنند به نقش ابزاري انسان توجه مي فقطاز رويكردهايي كه  ،رويكرد

كسـب زنـدگي دلخـواه و     برايها  به نقش فاعلي و توانايي انسان انساني را از منظرهاي معطوف
رونـد  توسعة و  هاي اين پژوهش كه با هدف تبيين يافته. نگرد ها مي هاي آن انتخاب ةدامنافزايش 

د كـه  نده نشان مي ،صورت گرفته است البلاغه نهجاز منظر  ،هاي اين رويكرد شاخص سازي بومي
نيازمند وجود سه تم اصلي با عناوين ، »هاي انساني شهروندان جامعه قابليت ةتوسع« محوريتم 
شـرايط  «و  »هـاي انسـاني   قابليـت  ةتوسـع  ةزمين ـ«، »هاي انسـاني  قابليت ةتوسعي شرايط علّ«

 شدن نائل«، »حكومت اسلامي ةفلسف«هاي فرعي  تم. است »هاي انساني قابليت ةتوسعميانجي 
 ةتوسـع ي شرايط علّ  مثابه به »عامليت انساني«و  »االله خليفه ةمنزل بهاش  شايسته جايگاه به انسان
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هـاي   قابليـت  ةتوسع، بر هاي انساني عمل كرده قابليت ةتوسعهاي انساني و موتور محرك  قابليت
 سـاختن  فـراهم به همـراه   جويي، و انصاف خواهي عدالت .شوند قلمداد ميمؤثر انساني مردم جامعه 

شـدن زمينـه و بسـتر     فـراهم عواملي است كه منجر بـه   ةزمرهاي اقتصادي و حمايتي در  فرصت
اختيار  احترام به« .هاي انساني خواهد شد هاي انساني و بالتبع بهبود قابليت قابليت ةتوسعمناسب 
سـازي   در مردم جامعه نيز از جمله مواردي است كه منجـر بـه فـراهم    »انگيزه وجود« و »مثبت

در  ،البلاغـه  نهـج از منظر . هاي انساني و تسهيل اين امر خواهد شد قابليت ةتوسعشرايط ميانجي 
اين سه تم بـر  ثيرات أتهاي انساني و  قابليت ةتوسعاي و ميانجي  ي، زمينهصورت وجود شرايط علّ

امـور  اصـلاح  «هاي انساني كه  قابليت ةتوسعپيامد نهايي  ،هاي انساني قابليت ةتوسع محوريتم 
اسـاس   بـر بايد اشاره كنيم كـه هرچنـد    ،نهايت  در. دهد رخ مي ،خواهد بود »و آباداني شهرهابلاد 
هـاي   قابليـت  ةدوازده تم فرعي و پنج تم اصلي مرتبط با موضـوع توسـع   ،هاي اين پژوهش يافته

تـرين   مهـم شـت كـه   اما بايد بـه ايـن نكتـه نيـز توجـه دا     اند   استنباط شده البلاغه نهجاز  ،انساني
چندبعـدي و   هـاي بـاز   بـا سيسـتم   سـروكار داشـتن   ،شناسي در علوم اجتماعي محدوديت معرفت

: 2005باسـكار،  ( زمـان دارنـد   باره و هـم يكاستمرار رويدادها  ها اي است كه در آن شده  بندي لايه
 ـ  ،بينانـه بـودن   شود كه دو ويژگي تبييني و غيرپيش مي سبباين ويژگي . )49  هـاي  هبـراي نظري

نه مطلـق و نـه صـرفاً     ،صدق«آن  اتخاذ موضعي است كه در ،آن ةنتيج شود كهاجتماعي مطرح 
اولـريچ  گونه كه  همان ).96 :1388ساير، ( »عرفي و نسبي است، بلكه موضوع كفايت عملي است

اي  گونـه  بهكند كه بتوان آن را  وجه حقايق مطلق را توليد نمي هيچعلم به «: كند بك نيز بيان مي
آورد كـه بـه بـيش از     بلكه پيشنهادهاي محدودي براي تفسـير فـراهم مـي   . غيرانتقادي پذيرفت

يـافتن بـه    دستاين پژوهش نيز رسالتي جز ). 8 :1389هومن، (» يابد روزانه دست مي هاي نظريه
  .نداشته است البلاغه نهجهاي مرتبط با رويكرد قابليت از متن  يك تفسير محدود از شاخص

  منابع
هـاي   بندي شاخص كيفيت زندگي در استان رتبه). 1389. (و مسائلي، ا .؛ عاقلي كهنه شهري، ل.باسخا، م

 .95-112): 37( 10 رفاه اجتماعي، ةفصلنام. كشور

 .دانشگاه آزاد اسلامي: تهران .هاي اساسي پژوهش براي كتابداران روش ).1379. (رآ .ر ،پاول

 6اقتصادي،  ةپژوهشنام. انساني بر رشد اقتصادي در ايرانسرماية تأثير ). 1385. (و محمدي، ح. تقوي، م
)22 :(43-15. 

هاي كيفيت زندگي در شهر از نظـر شـهروندان    سنجش وضعيت شاخص). 1385. (و كلته، ا .جاجرمي، ك
 .5-18): 8( 4جغرافيا و توسعه،  مجلة). گنبد قابوس: مورديمطالعة (



 185  ـــــــــــــــــــــــ  ...هاي انساني در پرتو فرمان قابليتتوسعة هاي  بازپردازي شاخص

بـر  تـأملي  : هـاي كيفـي مـديريتي    ارتقا روايي و پايـايي در پـژوهش  ). 1387. (و مظفري، ز .فرد، ح دانايي
 .131-162): 1( 1 هاي مديريت، پژوهش. هاي مميزي پژوهشي استراتژي

مسـائل مربـوط بـه    : بـازنگري در ارتباطـات  ). 1388. (و وارتـلا، ا  .؛ اوكيف، ب.گراسبرگ، ل ؛.دروين، ب
 .ها رسانهتوسعة دفتر مطالعات و : تهران .ها نگاره

و دفتـر نشـر فرهنـگ     البلاغـه  نهجبنياد : تهران .»السلام عليه«  امام علي البلاغه نهج). 1379. (رضي، س
 .اسلامي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات  : تهران .رويكردي رئاليستي: روش در علوم اجتماعي). 1388. (ساير، آ
 .فرهنگي

 .آگاه: تهران .هاي تحقيق در علوم رفتاري روش). 1380. (و حجازي، ا. بازرگان، ع ؛.سرمد، ز

 .مديريت دانشگاه تهران ةانتشارات دانشكد: تهران .مثابه آزادي بهتوسعه ). 1385. (سن، آ

 .كندوكاو: تهران .عدالتانديشة ). 1390. (سن، آ 

 .شيرازه: تهران .اجتماعيتوسعة شاخص : كيفيت زندگي). 1388. (و اميدي، ر .غفاري، غ

. از اسـتاندارد زنـدگي تـا كيفيـت زنـدگي     : ريزي بـراي بهبـود وضـعيت زنـدگي     برنامه). 1381. (فيشلر، ر
 .17-26): 1( 1جستارهاي شهرسازي، 

 .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: تهران .روش تحقيق كيفي ).1377. (گ ،راسمنو  .ك ،مارشال

توسعه  مجلة. تنيده درهممثابه فرايندهاي  بهانساني توسعة ). 1389. (و بيات، م .؛ نيكونسبتي، ع.متوسلي، م
  .1-21): 1( 2 روستايي،

): 226و  225( 21اقتصـادي،   ـ اطلاعات سياسي. انساني، توانمندي انسانيسرماية ). 1385. (محمودي، و
227-220. 

. اي از جـنس ديگـر   توسـعه : انسـاني و قابليـت انسـاني   سرماية بر دو مفهوم تأملي ). 1386. (محمودي، و
 .8): 436( روزنامه اعتماد ملي،

-131): 259و  260( 24 اقتصادي، -اطلاعات سياسي . توانمندي انساني و توسعه). 1388. (محمودي، و
124. 

سازمان مطالعه و تـدوين كتـب علـوم انسـاني     : تهران .راهنماي عملي پژوهش كيفي). 1389. (هومن، ح
 ).سمت(ها  دانشگاه

Alkire, S. (2002). Dimensions of Human Development. World Development, 30 (2): 
181–205. 



  1393 بهار، 1 ةشمار ،6 ةدور ،بازرگا਩یॠدশୌࢌ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   186

Alkire, S. (2005). Why the capability approach. Journal of human development, 6 
(1): 115-134. 

Bhaskar, R. (2005). The Possibility of Naturalism :A Philosophical Critique of the 
Contemporary Human Sciences. London & New York: Routledge. 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 
Research in Psychology, 3 (2): 77-101. 

Carlile, P. R. & Christensen, C. M. (2005). The Cycles of Theory Building in 
Management Research. Harvard Business School. 

Corbridge, S. (2002). Development as freedom: the spaces of Amartya Sen. 
Progress in Development Studies, 2 (3): 183-217. 

Ferrans, C. E. (1996). Development of a conceptual model of quality of life. 
Scholarly inquiry of nursing practice, 10 (3): 293-304. 

Gasper, D. (2007). What is the capability approach? Its core, rationale, partners and 
dangers. The Journal of Socio-Economics, 36 (3): 335-359. 

Human development and capability association. (2005). Briefing Note: Capability 
and Functionings: Definition & Justification. www.capabilityapproach.com/ 
pubs/HDCA_Briefing_Concepts.pdf. 

Jackson II, R. L., Drummond, D. K. & Camara, S. (2007). What Is Qualitative 
Research? Qualitative Research Reports in Communication, 8 (1): 21-28. 

Kuklys, W. (2005). Amartya Sen’s capability approach. Springer. 

Lanzi, D. (2007). Capabilities, human capital and education. The Journal of Socio-
Economics, 36 (3): 424–435. 

Marshall, C. & Rossman,  G. B. (2011). Designing Qualitative Research. Unitaed 
States of America: Sage publications Inc. 

Morgan, G. & Smircich, L. (1980). The Case for Qualitative Research. The Academy 
of Management Review, 5(4): 491-500. 

Navarro, V. (2000) Development & quality of life: A critique of Amartya Sen’s 
development as freedom. International Journal of health services, 30 (4): 
661-674. 

Qizilbash, M. (1997). A weakness of the capability approach with respect to gender 
justice. Journal of International Development, 9 (2): 251–262. 

Robeyns, I. (2003). The Capability Approach: An interdisciplinary introduction. 3rd 
International Conference on the Capability Approach, 57-1. 

Robeyns, I. (2005). The Capability Approach: A theoretical survey. Journal of 
human development, 6 (1): 93-115. 

Sen, A. (1992). Inequality reexamined, Cambridge: Harvard University Press. 

Sen, A. (1999). Development as freedom. New York: Oxford university press. 


	9- Shahrzad Nayeri

